
14
00

هار 
م، ب

هفت
ارۀ 

شم
م، 

سو
ال 

، س
لام

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

91

حل وفصل منازعات بین المللی در سیرۀ نبوی

فخرالدین سلطانی، استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران

یاری، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد  اسما شهر
اسلامی واحد کرج، البرز، ایران1

دریافت: 1400-02-22                                                     پذیرش: 24-04-1400
                                                       صص: 91-112

  چکیده
تاریخ زندگی بشری از همان ابتدا همراه با نزاع، جنگ و خونریزی بوده است. این مسئله سبب 

منازعات همواره  رفع  و  برقراری صلح  است.  فراوانی شده  و جانی  روانی  مالی،  خسارت های 

کرده اند.  مطرح  را  متعددی  نظریه های  بسیاری  دانشمندان  این رو،  از  است.  بوده  بشر  دغدغۀ 

برخی از سردمداران دولت ها، حکومت ها و اندیشمندان از صلح سخن می گویند، صلحی که 

گاهی در آن جنگ، خونریزی، غارت  مجاز دانسته شده است. اما سیرۀ نبوی رهنمودهای مهم 

و حیاتی را برای رفع جنگ و نزاع ها در جوامع بشری  ارائه می دهد که با پیروی از آن می توان 

جوامع جهانی را در پرتو صلح مدیریت کرد. برای درک سیرۀ نبوی و استخراج راهبردهای صلح، 

نیازمند به كاربستن روشي مناسب هستم. به همین منظور در اين مقاله می کوشیم با استفاده از 

روش تحلیل محتوا به توصیف منظم از ارتباطات معنایی دست یابیم. اسلام به ابعاد و محورهای 

مختلف ارتباطی انسان توجه کرده است و آنچه انسان در تنظیم روابط خویش به آن نیاز دارد 

براساس صلح و پرهیز از خشونت و تعارض تنظیم می کند. دین اسلام مهم ترین مبنای فکری 

خود را در زمینۀ تعامل انسان ها با یکدیگر با محور قراردادن اصل صلح و ثبات در جوامع ارائه 

می کند. قرآن کریم در فراخوانی عمومی، جامعه را دعوت به صلح می کند. در این مقاله با رجوع 

به آیات قرآن کریم و کلام پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( حل وفصل منازعات بین المللی در 

1. asma.shahriyari98@gmail.com
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اسلام را بررسی می کنیم.

کلیدواژه ها: اسلام، بین الملل، جنگ، سیرۀ نبوی، صلح، قرآن، منازعه.

مقدمه
در طول تاریخ منازعات فراوانی میان حکومت های اسلامی با غیراسلامی دیده ایم. هر کدام از 

انجام داده اند.  بین المللی  سردمداران حکومت های اسلامی روشی هایی را برای حل منازعات 

نظام روابط بین المللی اسلام از دیدگاه فقهی، مردم جهان را به چهار دستۀ مختلف یعنی مسلمان، 

ایشان محل شبهه است )صابئیان و  اهل کتاب )یهود و نصاری(، کسانی که اهل کتاب بودن 

از دو دیدگاه  از نظر اسلام طرح »گروه بندی جهانی«  زرتشتیان و...( و کافران تقسیم می کند. 

مختلف، دیدگاه فکری و عقیدتی و دیدگاه حقوقی و سیاسی قابل بررسی است. قرآن مجید، در 

عین نفی کفر و الحاد، اکراه در دین و تحمیل عقیده یا تفتیش عقاید را تجویز نمی کند و اهل 

کتاب را به هم زیستی مسالمت آمیز می خواند: »بگو ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان 

ما و شما یکسان است« )آل عمران: 64(.1 همچنین مطابق منشور مدینه یعنی نخستین قانون 

اساسی جهان و به تعبیری دیگر، اولین قرارداد بین المللی در اسلام، جامعۀ مسلمان و یهودیان 

مدینه، حفظ امنیت داخلی و خارجی مدینه را به اتفاق به عهده گرفتند. یهودیان و مسلمانان هر 

دو در دین خود آزاد معرفی شدند، بلکه مسلمانان با یهودیان در مبارزه با دشمنان خود ائتلاف 

کردند. بعد از آن نیز با مسیحیان نجران پیمان صلح دائم بستند و از آن پس نصارای نجران با 

پرداخت جِزیه از حمایت مسلمین برخوردار شدند. قاعدۀ فقهی »لهم ما للمسلمین و علیهم ما 

علی المسلمین«Albani, 1412: 22( 2( که منطوق حدیث نبوی و مفهوم فرمان علوی است، 

از روش  مقاله  این  قرار می دهد. در  با مسلمانان شریک و مساوی  زیان  و  را در سود  اهل ذمه 

پژوهش کیفی بهره گرفته ایم و پس از مطالعۀ اجمالی در مورد جنگ و حل منازعات در سیرۀ 

پیامبر )صلی الله علیه و آله(، راهکارهای حل منازعات را بیان می کنیم. همچنین در پی پاسخ 

به این پرسش  هستیم که آیا در سیرۀ پیامبر )صلی الله علیه و آله( در مورد منازعات تنها روش 

برخورد، جنگ است؟

حل وفصل منازعه
تعاریف و تعابیر مختلفی از مفهوم حل وفصل منازعه مطرح شده است. برخی از نویسندگان به 
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2. آن ها آنچه مسلمانان دارند و آنچه مسلمانان بر آن ها دارند ، دارند
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دو بعد ارزشی و توصیفی نظریۀ منازعه اشاره می کنند. در مفهوم ارزشی، حل منازعه به معنی 

تغییر در شرایطی است که احساس یا تلقی منازعه از میان می رود، در حالی  که وضعیت برای 

دوطرف دعوا قابل قبول باشد. به  بیان دیگر، مفهوم ارزشی مربوط به حل صلح آمیز منازعه بدون 

خشونت منازعه است که برای طرف های درگیر عادلانه باشد. در بعد توصیفی، حل منازعه به 

معنی روشی است بدون توجه به اینکه طرف های درگیر به یک نتیجۀ قابل قبول برسند. در این 

میان، حل منازعه در برگیرندۀ نتایجی است که ممکن است کشمکش را با ابزارهای سرکوب گرایانه 

پایان دهد. حل وفصل منازعه دربرگیرندۀ همۀ ابزارهای غیر خشونت آمیز برای رفع کشمکش بین 

اشخاص، گروه ها، سازمان ها و مسائل بین المللی از جمله مدیریت منازعه، تغییر شکل منازعه، 

مذاکره، میانجیگری، حل مسئله، استقرار صلح، حفظ صلح و صلح سازی است.

حل وفصل منازعات در سیرۀ نبوی
آیات ۵9 تا 6۵ سوره نساء یکی از روشن ترین مستندات وجوب رجوع به حاکم مشروع الهی 

به هنگام تنازع است. قرآن در این آیات، ابتدا می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا را 

اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید؛ پس هرگاه در امر دینی  اختلاف نظر 

یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به کتاب  خدا و سنت  پیامبر او عرضه بدارید، 

نَازَعْتُمْ« معلوم می شود که موضوع این آیه تنازع است نه 
َ
إِن ت

َ
این بهتر و نیک فرجام تر است.1 از »ف

تفاوت. می فرماید: اگر دربارۀ چیزی نزاع پیدا کردید، برای حل آن به خدا و پیامبر مراجعه کنید؛ 

نه اینکه دربارۀ هرچه تفاوت نظر داشتید، فکر خود را تعطیل و تحلیل خود را کنار بگذارید و 

ببینید آن ها چه می گویند. حاکم مسئول جلوگیری از تنازع و حفظ اتحاد و انسجام عملی جامعه 

است نه مسئول یکسان سازی اجباری افکار و سلیقه ها. 

تنازع های احتمالی در جامعۀ اسلامی دو نوع است: گاهی راجع به احکام شرع است و گاهی 

 نمی دانند که فلان چیز حلال است یا حرام؟ 
ً
راجع به موضوعات روزمرۀ اجتماعی. گاهی مثلا

 نمی دانند که فلان گروه یاغی محسوب می شوند 
ً
جهاد با بغات واجب است یا نه؟ گاهی هم مثلا

یا نه؟ یا قتال با فلان گروه یاغی در این زمان واجب است یا نه؟ برای دفع تنازع نوع نخست باید به 

خدا مراجعه و از امر او اطاعت کرد و برای دفع تنازع نوع دوم به رسول و اولوالامر که از سوی خدا 

مسئول ادارۀ جامعه هستند. دلیل تکرار امر به اطاعت نیز همین است. قرآن ابتدا دستور می دهد 
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که مدعیان ایمان باید اطاعت از هر دو نوع حکم را بر خود واجب بدانند. سپس به این پرسش 

احتمالی پاسخ می دهد که اگر در خود این احکام تنازع شد، چه باید کرد؟ می فرماید: و پیامبر 

و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید؛ پس هر گاه در امری دینی  اختلاف نظر یافتید1 مراجعه به 

خدا، یعنی مراجعه به کتاب خدا و مفسران رسمی آن که بازهم رسول و اولوالامر خواهند بود. 

 ایمان به خدا و قیامت دارید وظیفۀ شما این است 
ً
سپس با لحن تهدیدآمیزی می افزاید: اگر واقعا

و عمل به این فرمول نیز به سود خود شماست. قرآن دستور می دهد: به هنگام پیدایش تنازع به 

کسی مراجعه کنید که حجت خدا بر شماست و نه هیچ کس دیگری، زیرا هرکس دیگری جز او 

طاغوت است. بنابراین در آیۀ بعد می فرماید: آیا به کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو و پیش 

از تو نازل شده است ایمان آورده اند، ننگریستی که می خواهند در موارد نزاع و اختلافشان داوری 

و محاکمه نزد طاغوت برند؟ یعنی آنان که به هنگام تنازع رو به غیر حجت خدا می آورند، خیال 

می کنند که ایمان دارند آن ها ادعا می کنند که ایمان آورده اند،2 بنابراین در آیات بعد چنین کسانی 

را منافق می نامند و در پایان تصریح می کند که وجوب ارجاع تنازع به مرجعی که مقرر شده، 

مقتضا و نشانه ایمان واقعی است: ولی چنین نیست، به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند، 

از حکمی که  آنان مایۀ اختلاف است داور گردانند؛ سپس  آنچه میان  تو را در مورد  آنکه  مگر 

 سرِ تسلیم فرود آورند.3  
ً
کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی و تردید نکنند و کاملا

جنگ و حقوق بین الملل در سیرۀ نبوی
در فقه  اسلامی  حقوق  جنگ  و حقوق  در جنگ  )حقوق  بشردوستانه( با تفصیل  بسیار مورد توجه  و 

بررسی  قرار گرفته  است. قبل  از قرن  نوزدهم میلادی  در مقررات  بین المللی  جنگ  پدیده ای  ممنوع  

به  نوعی   شد؛  ممنوع   زور  به   توسل   متعدد  پیمان های   در  بعدها  اما  بود،  نشده   تلقی   و نامشروع  

بین المللی   آمرۀ   قواعد  به  زور جز  توسل   منع   نوین،  بین الملل   امروز  مطابق  مقررات  حقوق   که  

محسوب  می شود. در این  مختصر نمی توان  از حقوق  جنگ  و حقوق  بشردوستانه  در فقه  اسلامی  

حکومت   تاریخ   نیز  و  دینی   متون   در  دقت   با  که   می کنیم  اشاره   نکته   بدین   تنها  گفت.  سخن  

و روابط   اندیشه  حمایت  کرد که  در اسلام  صلح   این   از  آله( می توان   و  الله علیه  پیامبر )صلی 

مسالمت آمیز بین  دولت  اسلامی  و دیگر دولت ها به  عنوان  یک  اصل  ضروری  مطرح  است  و جنگ  
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فقط یک  حالت  استثنایی  به  شمار می رود. جهاد بسیار مورد توجه  قرار گرفته  است ، اما تنها ابزاری  

که برای  حفظ  مسلمانان  در مقابل  ظلم، دفاع  از مذهب  و نظم  عمومی  و جلوگیری  از تجاوز و 

که   دانست   بازدارنده   و  دفاعی   ویژگی  جنگ  حمایتی،  واجد  را می توان   بی عدالتی است. جهاد 

هرگز عنوان  یک  اقدام  متجاوزانه  را ندارد. پیشرفت  اسلام  در آغاز بعثت  با تبلیغ  مسالمت آمیز آغاز 

کید کرده است، ولی  یک  دهه  پس  از ظهور اسلام  آزار و اذیت  بر   شد. اسلام  بر آزادی  مذهب  تأ

پیامبر )صلی الله علیه و آله( و اصحاب  و پیروان  آن  حضرت  شدت  گرفت. برای اجتناب  از این  

آزار و اذیت،  آنان  صبورانه  از مکه  به  مدینه  هجرت  کردند. 

به منظور  و  اذیت   و  فشار  از  جلوگیری   برای   جنگ   جز  ابزاری   هیچ   مسلمانان   زمان   آن   در 

دفاع  از دین  نداشتند. از این  رو، جنگ  مقدس  که  »جهاد« نامیده  می شود برای  استقرار و حفظ  

آزادی  مذهب  مجاز شد. با مراجعه  به  تعدادی از آیات  قرآن  کریم، همچنین  سیره  و رویۀ  عملی  

دیگر  با  اسلامی   روابط   در  اصلی   و  اولی   حالت   گفت  می توان   آله(  و  علیه  الله  )صلی  پیامبر 

ملت ها  بر تفاهم  و مسالمت  استوار است  نه  بر پایۀ  جنگ. البته  بعضی  از جنگ های  صدر اسلام  

با کفر  اسلام   بین الملل   روابط   در  اصالت  صلح   با  نگاه  نخست   در  حد 
ُ
ا و  بدر  همچون  جنگ  

مطابقت  ندارد، ولی  تحقیق  و بررسی  تاریخی  نشان  می دهد که  همۀ آن ها جنبۀ  دفاعی  داشتند  

.)Najafi, 1365: 49( در این اینجا چند نمونه از این جنگ ها را نام می بریم: جنگ بدر، جنگ 
بنی قینقاع، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنی قریظه، جنگ بنی المصطلق، صلح حدیبیه، 

جنگ خیبر، جنگ موته و تبوک، فتح مکه.

در اسلام  برای  جنگ، احکام  دقیق، عادلانه  و انسان دوستانه ای  مقرر شده  است  که  در بُعد 

انسانی  و جنبه های  بشردوستانه  در زمان  معاصر خود همتایی  نداشته   و تنها محتوای  آن  با حقوق  

را  بشردوستانه   است. حقوق   مقایسه   قابل   بین الملل  مدرن   در حقوق   بشردوستانه  عصر حاضر 

می توان  یکی  از عناصر ذاتی  و اصولی  بنیادین  نظام  حقوق  اسلامی  دانست  که  مفهومی  ژرف  و 

به   اساسی  مربوط   قواعد  آن   الحاقی   پروتکل های   و  ژنو  دارد. در کنوانسیون های  1949  جذاب  

جنگ، شیوه ها و روش های  جنگ، حفظ  مردم  غیرنظامی، حمایت  از اهداف  غیرنظامی  و رفتار با 

آسیب دیدگان  و کشته  شدگان، حقوق  اسیران  و مانند آن  آمده است که  در فقه  اسلامی  همۀ این ها 

به  طور دقیق  تبیین  شده  است. در اینجا چند نمونه را بیان می کنیم:

- پیامبر اسلام )صلی الله علیه وآله( اماکن مسکونی و افراد غیرنظامی را هدف قرار نمی داد. 

بنابراین سلاح های آتش افکنی را به کار نمی برد که منجر به ورود خسارت به آن ها شود. همچنین 

 )Sanaani, 1401, 5: 4(. مسموم کردن آب شرب مردم را جایز نمی دانست
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- پیامبر)صلی الله علیه و آله( به طور کلی، تعرض به مردم عادی را ممنوع اعلام کرده بود. 

حضرت عبدالله بن عباس )رض( می گوید هرگاه رسول خدا تصمیم می گرفت کسانی را برای 

جنگ بفرستد، به آنان می فرمود: به نام خدا و برای خدا و براساس روش رسول خدا حرکت کنید. 

زیاده روی نکنید. کشتگان را مثله نکنید. غدر و نامردی نکنید و پیرمردان، کودکان و زنان را به قتل 

 . )Tabarani, 1415, 4: 267(نرسانید

از نظر اسلام کشتن این ده گروه جایز نیست: 1. پدر، 2. پدر بزرگ، 3. زن، 4. دیوانه،   -

۵. جامانده، 6. صومعه نشینان، ۷. راهبان، ۸. شخص نابینا، 9. کودک، 10. شیخ فانی. فرد یا 

افرادی از این گروه که در جنگ یا در تهیه و طرح عملیات جنگی، سهم می گیرند یا به نحوی 

 .)Ibn Najim, 5: 84( جنگ آوران را کمک می کنند، کشتنشان مجاز است

قواعد اسلامی  پیرامون  جنگ  بر گذشت  و رحم  و هم دردی  مبتنی  است. ارزش  و کرامت  انسان  

از اصول  مسلم  اسلامی  است  که  در جنگ  بسیار اهمیت  دارد و مثله  کردن  و شکنجه  و هر شکل  

دیگر از رفتار تحقیرآمیز با دشمن  را منع  می کند. مطابق  حقوق  بشردوستانۀ  اسلامی  افراد نظامی  

و غیرنظامی  در منازعات  مسلحانه  باید تفکیک  شوند و خصومت  فقط  بین  نیروهای  مسلح  مجاز 

 )Najafi, 1365: 67-79(. است

جنگ یا صلح از دیدگاه سیرۀ نبوی
صلح و امنیت از دغدغههای همیشگی بشر بوده و انسان همت خويش را در مسیر دستیابی به 

اين آرمان به كار گرفته است؛ هرچند در رسیدن به اين مهم همواره توفیق چندانی نیافته و جنگ 

و ستیز همیشه در تاريخ بشر روزافزون بوده است. صلح در اسلام به دلیل مبانی مبتنی بر وحی 

ويژگی هایی دارد كه مانند آن در هیچ مكتب فلسفی يافت نمیشود. این پرسش در اینجا مطرح 

می شود که اصل اولیه در روابط دولت اسلامی با دولت های غیراسلامی بر جنگ است یا صلح؟ 

در این مورد دو نظریۀ عمده وجود دارد:

نظریۀ اول: اصل رابطه بر جنگ است.

بیشتر فقهای متقدم بر این عقیده بوده اند که اصل بر جنگ است. با استفاده از آیات قرآن زمینۀ 

مخالف  هرکس  می نویسد:  طوسی  شیخ  نداشتند.  قبول  را  کفار  و  اسلامی  دولت  بین  صلح 

اسلام است از دیگری، کفار واجب است که با آنان جهاد و کارزار شود. آنان دو گروه هستند. 

و  زنان  و  وگرنه خود کشته می شوند  پذیرفته می شود  اسلام  در  داخل شدن  آنان  از  تنها  گروهی 
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نصارا  و  یهود  مگر  کفار هستند  اینان همه  می شود،  نیز مصادره  آنان  اموال  و  اسیر  فرزندانشان 

و مجوس. گروه دیگر آنان که دربارۀ آنان )بقاء بر دین و.. ( پرداخت جزیه نیز پذیرفته می شود 

.)Sheikh Tusi, 1405: 296-297( ابن تیمیه نیز می نویسد: هنگامی که اصل قتال مشروع، 

برتر شود، پس  و کلمۀ خداوند  باشد  آن خدا  از   
ً
تماما دین  که  آن است  و مقصود  جهاد است 

اهل  نه  و  است  جنگ  اهل  نه  کسی  اگر  پس  می شود.  کشته  مسلمین  اتفاق  به  کند  منع  هرکه 

افرادی  پیرمرد و کور، چنین  از گسترش دعوت اسلام، مثل زنان و کودکان، راهب و  مخالفت 

بعضی  البته  کند.  کارزار  خود  فعل  و  قول  با  آنکه  مگر  نمی شوند،  کشته  علما  عموم  به نظر 

نظر  ولی  می دانند،  مباح  کفر  مجرد  به  فرزندانشان،  و  زنان  جز  به  را  آنان  همۀ  شتن 
ُ
ک علما  از 

مقاتله  به  ما  با  دین خدا  اظهار  هنگام  در  که  است  با کسی  قتال  که  است؛ چرا  اول صحیح تر 

برخیزد«.)Ibn Taymiyyah, 1403: 131(  البته ابن تیمیه به این فرض خاص اشاره کرده 

است، افرادی که نه اهل جنگ هستند و نه اهل مخالفت با رسیدن صدای اسلام به مردم. این 

فرض در نظر ابن تیمیه افراد محدودی دارد و حکم قتال و جزیه نیز ندارد. فرضی که در دنیای 

کنونی شاید فرض غالب باشد.

 عبدالکریم زیدان نیز از اشخاصی است که به صراحت اصل اولی جنگ را تبیین کرده است. 

از دیدگاه دولت  نپذیرفته اند،  را  او می نویسد: دولت های غیراسلامی که احکام و عقاید اسلام 

باید  باقی ماندن ندارند، چرا که باطل منکر و فساد است و منکر  اسلامی باطل اند و استحقاق 

زایل شود و بنای جدید اسلامی و با حاکمان مسلمان پیدا کند. علامت خضوع به قانون اسلام 

تا  می کند  جنگ  آنان  با  اسلامی  دولت  نپذیرفتند  را  جزیه  و  اسلام  اگر  است.  جزیه  پرداخت 

با دیگران  این است که اصل علاقۀ دولت اسلامی  این مطلب  داخل دارالاسلام شوند. معنای 

رابطه جنگ است نه صلح)Zidan, 1395: 45( . این دیدگاه در میان نویسندگان معاصر نیز 

طرفداران زیادی دارد و بعضی از معاصران آن را نظریۀ مشهور فقها دانسته اند. دلایل این دیدگاه 

را می توان اطلاق آیات کریمه در مقاتله با کفار و مشرکین دانست. به بعضی از این آیات اشاره 

می کنیم: »با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند و آنچه را خدا و 

تا  کنید،  کارزار  نمی گردند،  به دین حق  متدین  و  نمی دارند  فرستاده اش حرام گردانیده اند حرام 

تا  را می رساند  کتاب  اهل  با  قتال  به صراحت  آیه  این  )توبه: 29(.1  به دست خود جزیه دهند 

اینکه مسلمان شوند یا جزیه دهند. البته دربارۀ مفهوم »صاغرون« اختلاف است. ابن کثیر آن را 
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جزیه دادن می داند، در حالی که آنان ذلیلون، حقیرون و مهانون باشند، ولی توجه به ریشۀ اصلی 

جزیه که یا از جزاء یا از جزء است نشانگر آن است که در برابر حمایت دولت اسلامی باید جزئی 

از درآمد یا جزائی نسبت به آن بپردازند. صاغرون هم در اصل از صغر به معنای کوچک شدن و 

خضوع کردن است. این پرداخت جزیه باید به عنوان خضوع و احترام به دولت اسلامی باشد. به 

تعبیر دیگر، نشانی از هم زیستی مسالمت آمیز و قبول موقعیت یک اقلیت سالم و محترم در برابر 

اکثریت است، مفهوم تحقیر و توهین و مسخره کردن اهل کتاب نه با مفهوم لغوی سازگاری دارد 

.)Makarem Shirazi, 1374, 10: 390( و نه با تعالیم اسلام

  دربارۀ مشرکان نیز آمده است: »با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین مخصوص خدا 

آیه  این  از  )بقره: 93(.1  نیست  روا  بر ستمکار  تجاوز جز  برداشتند، پس  اگر دست  شود. پس 

استفاده شده است که غرض از جنگ با مشرکان رفع فتنه و گسترش توحید است. به احتمالی اولی 

جنگ دفاعی مصطلح و دومی جنگ و جهاد ابتدایی است .)Montazeri, 1408, 116( در 

آیۀ دیگر آمده است: »پس چون ماه های حرام سپری شد، مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان 

را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید؛ پس اگر توبه 

برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزندۀ مهربان  کردند و نماز 

اسلام آوردن  یا  کشته شدن  یا  است،  کرده  توجه  فرض  دو  به  فقط  نیز  آیه  این  )توبه:5(.2  است 

مشرکان. دربارۀ قتال با مطلق کفار نیز آیات متعددی وجود دارد: »ای کسانی که ایمان آورده اید، 

با کافرانی که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان باید در شما خشونت بیابند و بدانید که خدا 

با تقواپیشگان است« )توبه:123(.3 پس باید کسانی که زندگی دنیا را به آخرت سودا می کنند در 

راه خدا بجنگند. هر کس در راه خدا بجنگد و کشته یا پیروز شود، به زودی پاداشی بزرگ به او 

خواهیم داد )نساء: 74(.4 

نظریۀ دوم: اصل رابطه بر تسالم و صلح است .

این نظریه در میان متأخران از اهل سنت طرفداران زیادی دارد، البته در میان شیعیان نیز دیدگاه های 
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موافقی وجود دارد. شیخ محمد عبده و شیخ محمود شلتوت از کسانی هستند که این دیدگاه را 

پذیرفته اند. شلتوت می نویسد: هدایت اسلامی ما را به سوی صلح و دوستی فرا می خواند تا جایی 

 )Shaltout, 1399: 93(. که مخالفت نسبت به دین حق را از اسباب دشمنی و تجاوز نمی داند

وهبه زحیلی نیز همین نظریه را تقویت می کند: اصل در روابط دولت اسلامی با دیگر دولت ها بر 

مسالمت است تا جایی که بر شهرها یا بر مبلغان دینی و نوامیس اسلام و مسلمین دشمنی صورت 

 )Zahili, 1403: 120(. گیرد، در اینجا جنگ ضرورتی برای دفاع از جان، مال و عقیده است

رشید رضا نیز در یکی از آثار خود به این نظریه اعتقاد دارد: صلح و دوستی بین المللی اصلی 

است که باید مردم به آن پای بند باشند. به همین جهت خداوند به ما فرمان داده است که آن را 

بر جنگ برگزینیم.)Al-Mohammadi, 1408: 312( دلیل این دیدگاه نیز تمسک به آیات 

و روایات است، از جمله: »و اگر به صلح گراییدند، تو نیز بدان گرای و بر خدا توکل نما که او 

بنی قریظه که  یهود  بعد، دربارۀ  و  قبل  آیات  به  با توجه  آیه  این   1 )انفال: 61(.  داناست«  شنوای 

آیه  این  نازل شده است. در  آنان می رود  پیمان شکنی  از  یا کسانی که ترس  پیمان شکنی کردند 

صلح را در صورت تسلیم دشمن مجاز، بلکه واجب اعلام کرده است. آیۀ دیگری که در کنار 

آیات جهاد با کفار آمده است، ولی با مضمون خود می تواند مفسر بعضی از اطلاق آیات جهاد 

باشد در سورۀ ممتحنه است: »خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از 

دیارتان بیرون نکرده اند، باز نمی دارد که به آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا 

دادگران را دوست دارد. فقط خدا شما را از دوستی با کسانی باز می دارد که در کار دین با شما 

جنگ کرده و شما را از خانه های تان بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر هم پشتی کردند 

و هر کس آنان را به دوستی گیرد آنان همان ستمگرانند« )ممتحنه: ۸-9(.2 این آیۀ مبارکه نه تنها 

صلح عادلانه را که نیکی کردن به کسانی که سابقۀ اذیت و تعرض نداشته اند را نیز مطلوب می داند 

و به صراحت نهی از دوستی آنان و نیکی کردن به آنان را مخصوص سه گروه می داند: کسانی که 

به خاطر دین با مسلمین جنگیدند، کسانی که مسلمانان را از شهرشان مکه بیرون کردند، کسانی 

که برای تحقق اخراج مسلمانان اعلام حمایت و پشتیبانی کردند. این سه گروه با عملکرد خود 

زمینۀ دوستی مسلمانان را از دست داده اند و واضح است که نفی صلح با اینان استثنایی بر اصل 

کلی رابطه با غیر مسلمانان محسوب می شود.
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 در آیۀ دیگر خطاب به مسلمانان آمده است: »ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی به اطاعت 

خدا درآیید و گام های شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است« )بقره: 208(. 

1 البته با توجه به خطاب صدر آیه، تسری این دستور به غیر مسلمانان صحیح نیست، گرچه عدم 

دخول در سلم در آیه با تبعیت گام های شیطان قرین آمده است. این نکته به نوعی به ماهیت نفی 

صلح و دوستی اشاره دارد. در سورۀ نساء و در پی طرح دعاوی خانوادگی و توصیه به صلح به طور 

بهتر است«  گرایند که سازش  آشتی  به  یکدیگر،  با  راه صلح  »از  تعلیل می آورد:  این گونه  کلی 

)نساء: 128(.2 از این آیه مطلوبیت صلح در قرآن کریم معلوم می شود.

بررسی دو نظریه 
به نظر می رسد گروه اول مشکل چندانی با دلایل گروه دوم ندارند؛ گروه اول با اثبات موجبۀ جزئیه 

به عنوان دلیل جهاد  اول  به مواردی که گروه  باید  به مطلوب خود خواهد رسید، ولی گروه دوم 

ابتدایی تمسک کرده اند پاسخ گویند. طرفداران نظریۀ اصاله الصلح در روابط خارجی مسلمانان 

)نظریۀ دوم( یکی از سه پاسخ را دربارۀ آیات جهاد داده اند:

1. ادلۀ جهاد به جهاد دفاعی اختصاص دارد؛

2. با توجه به قیود فراوان جهاد ابتدایی این موضوع بسیار محدود و دارای مصادیق کمی است؛

3. جهاد ابتدایی اختصاص به عصر حضور یا اختصاص به دوران تأسیس دولت اسلامی دارد 

و در این زمان اصل بر صلح است نه جهاد. 

به شکلی  را  جهاد  آیات  همۀ  اندیشمندان  از  برخی  است .  دفاعی  جهاد  تنها  قرآن  در  جهاد 

داده اند  توسعه  را  دفاع  مفهوم  آغاز  در  کار  این  برای  بازگردانده اند،  از حقوق مسلمانان  دفاع  به 

به این معنا که نخست، دفاع هم به مواردی صدق می کند که دشمن حمله را آغاز کرده و هم 

مواردی که انجام حملۀ دشمن در آینده قطعی است و مسلمانان جهت پیشگیری آغاز به جنگ 

کنند؛ دوم، دفاع هم از سرزمین و جان و مال مردم است و هم دفاع از دین مردم. در مواردی که 

دشمنان از تبلیغ دین، ایمان آوردن مردم و انجام فرایض و اعمال دینی جلوگیری کنند، برخورد 

با آنان ماهیت دفاعی پیدا می کند؛ سوم، دفاع برای حفظ حاکمیت اسلام در سرزمین هایی که 

بیشتر آنان مسلمان هستند معنا پیدا می کند و جامعۀ اسلامی می تواند با شیوۀ برخورد خود زمینۀ 

حاکمیت اسلام را در این جوامع فراهم سازد.

وٌّ مُبِینٌ
ُ

مْ عَد
ُ
ک

َ
هُ ل یْطانِ إِنَّ

َّ
واتِ الش

ُ
ط

ُ
بِعُوا خ تَّ

َ
 وَ لا ت

ً
ة

َّ
اف

َ
مِ ک

ْ
ل وا فِی السِّ

ُ
ل

ُ
ذِینَ آمَنُوا ادْخ

َّ
هَا ال یُّ

َ
1.  یا أ

یْرٌ 
َ

حُ خ
ْ
ل حًا وَالصُّ

ْ
2.  یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُل



14
00

هار 
م، ب

هفت
ارۀ 

شم
م، 

سو
ال 

، س
لام

 اس
ان

جه
ی 

برد
کار

ن و 
یادی

ت بن
العا

مط
مۀ 

صلنا
 ف

101

 با توجه به جنبه های پیش گفته در دفاع می توان گفت اگر مواردی که در قرآن کریم به جهاد 

است،  گفته شده  وسیع  مفهوم  به  دفاع  مصادیق  از  است  امر شده  منافقین  و  مشرکین  کفار،  با 

السّلام( برای  امیرمؤمنان )علیه  پس امکان طرح نظریۀ اصالة الصلح وجود دارد. برای نمونه، 

حضورنیافتن خود در فتوحات به ظاهر اسلامی دلایل فراوانی داشت که هر یک در جای خود 

قابل بررسی است، اما تأمل در همین یک سخن آن حضرت، به ویژه در نخستین جملۀ آن گویای 

بسیاری از حقایق است؛ امیرمؤمنان )علیه السّلام( می فرماید: »مسلمان نباید در رکاب کسی 

جهاد کنند که به حکم خدا ایمان ندارد و دستور خداوند را دربارۀ غنایم جنگی اجرا نمی کند. 

اگر در چنین جهادی کشته شود، دشمن ما را در غصب حقوق ما و ریختن خون ما یاری کرده و 

مرگ او همانند مرگ دوران جاهلیت است« )Sheikh Al-Saduq, 1389: 625(  . در اینجا 

به چند نمونه از این موارد می پردازیم:

می دهد  گواهی  الهی  پیامبران  سیرۀ  پیامبران:  بعثت  هدف  با  فتوحات  فرهنگ  تضاد  الف(   

که آنان برای رهانیدن انسان ها از تاریکی ها، گمراهی ها و احیای مظاهر الهی و انسانی مبعوث 

آله(  و  الله علیه  پیامبر )صلی  به ویژه  پیامبران  قرآنی در توصیف  آیات  از  شده اند. در هیچ یک 

آن  لازمۀ  که  را  کشورگشایی ها  حدیثی،  و  روایت  هیچ  در  نیست.  آنان  کشورگشایی  از  سخن 

جنگ های سخت و خونریزی های فراوان است از فضایل پیامبر )صلی الله علیه و آله( نشمرده 

 نفرموده است: »إنّا أرسلناک فاتحا للبلدان« )ما تو را برای کشورگشایی فرستادیم( بلکه 
ً
و مثلا

برعکس در قرآن کریم می فرماید: »ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم« )انبیاء: 107(.1 

یا می فرماید: »ای پیامبر! ما تو را گواه، بشارت دهنده و انذارکننده فرستادیم! و تو را دعوت کننده 

به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم، و چراغی فروزان و روشن بخش« )احزاب: 46(.2 در حالی 

تأسیس  نه  بود،  مردم  معنوی  تربیت  و  اجتماعی  عدالت  گسترش  پیامبران،  بعثت  از  هدف  که 

امپراتوری و ساختن کاخ های سبز در سایۀ فتوحات؛ چنانکه شهید مرتضی مطهری در این باره 

 وصیت نکرد که پس از من فتوحات کنید با آن 
ً
می نویسد: »پیامبر )صلی الله علیه و آله( اصلا

که انواع وصیت ها کرد... .« 

ب( لزوم دفاعی بودن سیاست نظامی جامعۀ اسلامی؛  

الله علیه و آله( و فتوحات با  ج( برابرنبودن آمار کشتگان دشمنان در غزوات پیامبر )صلی 

جنگ هایی که بعد از رحلت ایشان رخ داد؛
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د( اجباری نبودن پذیرش دین و مخالفت با اسلام اجباری.  

در دست  مدتی محدود، خلافت  به جز  که  مسئلۀ حکومت سبب شد  در  اختلاف سیاسی 

قوانین اسلام کمتر  و مسئلۀ حفظ  و سلطنت می پنداشتند  به نوعی ملک  را  آن  باشد که  کسانی 

برایشان مطرح بود. از نخستین روزهای تشکیل دولت پیامبر )صلی الله علیه وآله( به هر حال 

تفحص  و  تحقیق  اسلامی،  دعوت  گسترش  چون  اهدافی،  داشتن  به دلیل  اسلام  دیپلماسی  به 

در مورد علاقه های مشترک، تحکیم و گسترش روابط فرهنگی و تجاری توجه شده است. این 

دیپلماسی از نظر اهداف در طول تاریخ متحول و دگرگون شده است. برای نمونه، دیپلماسی در 

آغاز اسلام بیشتر برای نشر دعوت دینی به کار می رفت که با مذاکره برای برقراری صلح، دفاع 

از اسلام و توسعۀ تعالیم دینی دنبال می شد. اما در دوره های بعد )بیشتر عصر خلفای عباسی( 

وسیله ای برای تسهیل تبادل میان ملت ها، استحکام روابط تجاری و فرهنگی، مبادلۀ اسیران و 

رفع منازعات به کار گرفته شد. 

در هر حال، به گواهی اسناد و مدارک تاریخی و به گفتۀ عدۀ زیادی از مستشرقان و نویسندگان 

از بدو تولد، روش مسالمت آمیز و دیپلماسی را جایگزین جنگ کرد  مسلمان، دولت اسلامی 

برگزید.  انسانی   شیوه های  خویش  اهداف  تعقیب  و  خارجی   سیاست  اجرای  و  تنفیذ  برای  و 

گفته های حکیمانۀ پیامبر )صلی الله علیه و آله( در مورد مصونیت سفیران، همچنین نامه ها و 

معاهده هایی که با امپراتوری ها و دولت های قبیله ای عربستان امضا کرده اند، مؤید و روشنگر این 

مطلب است. برخی از نویسندگان، مجموع پیمان ها، نامه ها، معاهده های صلح و امان نامه های 

ارسالی حضرت برای سران را 246 مورد بر می شمارند که نشان پویایی و بالندگی دولت پیامبر 

)صلی الله علیه و آله( در عرصۀ روابط خارجی است. پیامبر )صلی الله علیه وآله( در طول تاریخ 

روابط سیاسی با اقوام و ملت ها و در همۀ برخوردهای سیاسی با نمایندگان آن ها و سران کشورها 

که جز در موارد خاصی به مخاصمه انجامید، اغلب موفق بود. این برخوردها یا به اسلام آوردن 

آن ها منتهی می شد یا به توافق ها و امضای قرادادهایی می انجامید. در هیچ کدام از این موارد نه 

خود پیامبر )صلی الله علیه و آله( و نه نمایندگانش هرگز از فریبکاری، دسیسه بازی، دروغ گفتن، 

استفاده نکرده است.  تزویر و دیگر ویژگی های ضدارزش  نفاق افکنی، گزافه گویی، عهدشکنی 

همواره از سادگی و صداقت به جای ابهام گویی و دوپهلو سخن گفتن به نفع خود و طرف مقابل 

بهره گرفتند. همچنین از نمایندگان اقوام، ملل و مکاتبات و حتی هدایای رؤسای کشورها استقبال 

کردند. هرگز در روابط و برخوردها منفعل نبودند و ابتکار عمل را در دست داشتند. هرگز مقهور 

قدرت و قدرت نمایی نشدند. در مواردی که از نظر قدرت نظامی و موقعیت سیاسی در موقعیت 
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نابرابری بودند، تن به سازش و سستی ندادند و اصول را فدای روابط مقطعی و مصالح زود گذر 

نکردند، مانند جنگ بدر، جنگ احزاب. 

پیامبر )صلی الله علیه و آله( در روابط دیپلماتیک نه فریب وعده های دیگران را می خوردند 

و نه خود وعده هایی می دادند که اطمینان بر اجرای آن نبود و همواره از برخوردهایی که موجب 

تنفر و سلب اعتماد طرف، مقابل می شد، اجتناب می کردند. در همان حال، شیوه ای را در پیش 

می گرفتند که از ملایمت وی سوء استفاده نکنند و به طمع نیفتند. به آنان که به علت آثار تخریبی 

جنگ، از جنگ های اسلامی انتقاد می کنند و می گویند: دین باید طرفدار صلح باشد، باید گفت 

دین طرفدار صلح است و قرآن به آن اشاره دارد: »والصلح خیر« یعنی صلح بهتر است. همچنین 

قرآن رسیدن به اهداف خود را از راه صلح نزدیک تر و معقول تر می داند؛ همچون صلح حدیبیه 

کید  تأ این چنین  صلح  دربارۀ  این رو،  از  شد.  منعقد  مکه  مشرکین  با  هجری  ششم  سال  در  که 

می کند: »بگو ای اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان است، گردهم آییم« 

)آل عمران: 64(.1 

اسلام ناگزیر است در بعضی مواقع، طرفدار جنگ هم باشد؛ یعنی در آنجایی که طرف مقابل 

حاضر به هم زیستی شرافتمندانه نیست و با ظلم و تجاوز می خواهد به شکلی، شرافت انسانی را 

پایمال کند. در چنین شرایطی تسلیم شدن جائز نیست. دیدگاه سیاسی اسلام در این گونه موارد 

عبارت اند از صلح در صورتی که طرف مقابل آماده و موافق با صلح باشد و جنگ در صورتی 

که طرف بخواهد بجنگد. در تاریخ حیات سیاسی پیامبر )صلی الله علیه و آله( هر دو صحنه 

را می بینیم. با این وضع در دوران حیات پیامبر )صلی الله علیه و آله( و در مجموع جنگ های 

ده سالۀ اسلام، تلفات هر دو طرف به 1500 نفر نیز نمی رسد. تاریخ نویسان در بیان تعداد غزوه 

و سریه غلو کرده اند و هر حرکت نظامی پیامبر )صلی الله علیه و آله( را با عنوان غزوه و سریه، 

جنگ نامیده و تعداد آن ها را بیشتر نشان داده اند. در صورتی که جنگ ها، عملیات شناسایی یا 

مانور بوده است.  هیچ کس را آنچنان که پیامبر )صلی الله علیه و آله( از جنگ گریزان و بیشتر 

طرفدار صلح و گذشت و اغماص بوده است نمی توان یافت؛ به طوری که با اهل مکه در حدیبیه 

پیمان بست. در همین زمینه، فتح مکه را بدون خونریزی به پایان رساند. پس از پیروزی، آنان 

را عفو کرد. در مبانی تفکر سیاسی قرآن، شاخص هایی همچون صلح گرایی، حل مسالمت آمیز 

منازعات و اختلاف ها ، پاسداری از امنیت، قبول پناهندگی و احترام به روابط قراردادی را بارها 

با ایجاد  مشاهده می کنیم. از نظر اسلام، سازوکار صلح قطع ریشه های جنگ است که بیشتر 
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 از جنگ نفرت دارند و به صلح 
ً
رابطۀ منطقی میان غرایز و فطرت صورت می گیرد. انسان ها فطرتا

و ثبات علاقه مندند، اما غریزۀ برتری طلبی و قدرت جویی گاه این خواست عمیق فطری را زیر پا 

نهاده است و روابط اجتماعی را به تعارض و جدال می کشاند. 

بنابراین در روابط خارجی اسلام نه جنگ اصل است، آن گونه که واقع گرایان می اندیشند و 

نه صلح همیشگی است، آن گونه که ایده آلیست ها باور دارند؛ بلکه از نظر اسلام پدیدۀ جنگ و 

صلح واقعیت عینی تاریخ بشر را تشکیل می دهند. در نهایت اسلام با توجه به رسالت جهانی اش 

در مورد دعوت همگان به سعادت و ایجاد رابطۀ صلح محوری و مسالمت آمیز عمل می کند و 

بر صلح و هم زیستی مسالمت آمیز می گذارد.  را  بیگانه، اصل  با جوامع  در روابط خارجی اش 

چون در اندیشۀ اسلامی، صلح پایدار تنها بر محوریت قسط و عدالت اجتماعی استوار و ظلم 

و نابرابری مهم ترین عامل تهدید کنندۀ محسوب می شود. اسلام برای رسیدن به صلح عادلانه، 

اسلامی  مسالمت آمیز، محور شریعت  رابطۀ  و  بنابراین صلح  می کند.  تجویز  را  با ظلم  مبارزه 

است، زیرا در پرتو آن می توان دعوت دینی را انجام داد و از جدال سالم و حکمت و برهان بهره 

گرفت. از سویی صلح در پرتو عدالت استقرار می یابد و لازمۀ تثبیت عدالت، ظلم زدایی است 

که آن نیز مستلزم جهاد اسلامی است. از این رو، از دیدگاه اسلام روابط اجتماعی صلح محوری 

است. بنابراین اسلام، رسیدن به صلح پایدار را قطع ریشه های جنگ می داند. در این زمینه به 

ناروا  را  افراد  میان  دارد. اسلام خصومت و جدایی  تلفیقی  و  توأم  مودت و خصومت، نگرشی 

دارد  انسانی  را که ریشه در غرائز  دارد که احساس خشم  توجه  نیز  واقعیت  این  به  اما  می داند. 

نمی توان از میان برد و فرد را به دلیل داشتن این احساس مجرم نمی داند، بلکه او را به فروخوردن 

خشم فرا می خواند. این امر به معنای بازنمودن مسیر اعتدال و ایجاد رابطۀ منطقی و معتدل میان 

غرائز منفی و کمال جویی انسان است. در نتیجه، صلحی که اسلام پیشنهاد می دهد توجه دادن 

انسان به هدف های عام، عالی و انسانی و خارج کردن افراد از اندیشه های محصور، خود انگارانه 

و ملی گرایی است. در نتیجۀ چنین اندیشه ای، انسان می فهمد که فرد برای خود زندگی نمی کند، 

بلکه برای همۀ بشر زندگی می کند. اگر جوامع بشری به هدف های عالی، انسانی و همه جانبه 

زندگی توجه کنند، دیگر جایی برای منازعات باقی نخواهد ماند.

 به طور کلی، اسلام در روابط خارجی، صلح را قاعده و اصلی همیشگی و جنگ را استثنائی 

محدود به حالات ضروری و خاص می داند. اسلام برای صلح و آرامش، به حوزه های مختلف 

توجه کرده است و می کوشد برای استقرار آن راهکارهایی عینی و منطبق با نیازهای انسانی عرضه 

کند. اسلام یک دولت فکری است که به دنبال توسعه و نشر مکتب در همۀ عالم است و منطقه 
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و  برهان  براساس  به دنبال توسعۀ دین  از سوی دیگر،  قرار نمی دهد.  نژاد خاص را مورد توجه  و 

منطق است. از این رو، اصالت در اسلام بر دعوت است نه بر جنگ و نه بر صلح، ولی اینکه 

این دعوت در چه عرصه هایی و با چه ابزارهایی باید صورت پذیرد، بدون تردید نیازمند توجه 

با  و  در عصر حاضر  تردید،  بدون  است.  مسلمین  رعایت مصالح  و  مکانی  و  زمانی  به ظرف 

توجه به تسلط فرهنگ مبتنی بر پذیرش حقوق بشر در کشورها و تلقی به قبول همۀ ملل جهان 

نسبت به مرزهای جغرافیایی، مصلحت مسلمین چیزی جز دعوت از راه کلام و قلم نیست و 

جهاد ابتدایی اگرچه در بعضی از زمان ها می تواند موجب گسترش اسلام باشد، در عصر حاضر 

رعایت صلح جهانی و به رسمیت شناختن مرزهای بین المللی امری ضروری است. زمانی فقیهان 

به دو عنوان دارالاسلام و دارالحرب می اندیشیدند و عده ای دارالعهد را به آن افزودند، ولی امروز 

به دو عنوان دارالاسلام و دارالعهد  باید در سیاست خارجی کشورهای اسلامی  به نظر می رسد 

اندیشید و دارالحرب چندان مفهومی در روابط بین المللی حاضر ندارد. 

سیرۀ پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( با دولت های دیگر
دعوت، اولین راهبرد پیامبر )صلی الله علیه و آله( در دیپلماسی1 بود. این امر متناسب با شرایط 

زمان و مکان صورت می گرفت. برای اثبات این مدعا می توان شیوۀ دعوت پیامبر را از ابتدای 

و  اقوام  میان  در  اسلام  دین  تبلیغ  به  موظف  سپس  و  آغاز  سری  دعوت  با  که  کرد  بیان  بعثت 

خویشاوندان خویش شد. بعد از آن، دعوت عمومی و آشکار، آغاز شد. شیوۀ آن حضرت در 

راهبرد دعوت شامل تقدم دعوت بر جنگ، انعطاف و استفاده از نقاط اشتراک است.

از  پیامبر، دعوت نسبت به دیگر امور در اولویت قرار داشت؛ چرا که دعوت  در دیپلماسی 

چنان اهمیتی برخوردار بود که پیامبر حتی در جنگ ها، ابتدا به دعوت می پرداخت. این مسئله 

حتی افرادی را شامل می شد که پیامبر پیشتر آنان را دعوت کرده بود. رفتار سیاسی پیامبر )صلی 

الله علیه و آله(، در حوزۀ سیاست خارجی مبتنی بر دعوت بود و آن حضرت از ابتدای بعثت و 

قبل از مهاجرت به مدینه یا بعد از هجرت و حتی هنگام فتح مدینه و مکه این شیوه را به عنوان 

این اصل  بر  را  ایشان، رسالت خود  اینکه  بر  بودند. علاوه  برگزیده  و خاص  برنامه ای هدفمند 

نیز  ایشان  و سفیران  توصیه می کردند  نیز  برای سفیران خویش  را  این شیوه  بودند،  کرده  استوار 

ــگ،  ــم جن ــرای خت ــو ب ــره و گفت وگ ــتفاده از مذاک ــالمت آمیز و اس ــیوه های مس ــری ش ــه کارگی ــای ب ــه معن ــی ب 1.  دیپلماس

ــز  ــه( و نی ــه آل ــه علی ــی الل ــر اکــرم )صل ــه حکومــت پیامب ــن اهــداف اســت کــه ب ــح و تأمی ــن صل ــح، تأمی بازگشــت صل

ــردد. ــاز می گ ــلاد ب ــل از می ــای قب دوره ه
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موظف بودند تا از دستورات ایشان تبعیت کنند و دعوت و دیپلماسی  را بر شیوه های دیگر مقدم 

بدارند. از حضرت علی )علیه السلام(  نیز نقل شده است که فرمود: »پیامبر مرا به یمن فرستاد و 

فرمود: یا علی! با هیچ کسی جنگ مکن، مگر اینکه او را به اسلام دعوت کرده باشی.« 

یکی دیگر از شیوه های  پیامبر )صلی الله علیه و آله( به ویژه در راهبرد دعوت، دعوت توأم با 

انعطاف و ملایمت بود. یکی از دلایل گسترش اسلام و نفوذ عمیق و گستردۀ پیامبر )صلی الله 

علیه و آله( در قلوب دیگران، رفتار سیاسی منعطفانۀ آن حضرت بود. این برخورد را خداوند، 

برای پیامبر یک رحمت الهی می داند؛ آنجا که می فرماید: »از پرتو رحمت الهی است که تو با 

پراکنده می شدند؛ پس  تو  پیرامون  از  بودی،  و سنگ دل  اگر درشت خوی  و  نمودی  نرمش  آنان 

از آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش کن. در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن و هنگامی که 

تصمیم به انجام کاری گرفتی، بر خدا توکل کن؛ چرا که خدا توکل کنندگان را دوست می دارد.«1 

پیامبر)صلی الله علیه و آله( برای ایجاد انگیزه در مخالفان برای مذاکره و توافق های اصولی 

نقاط  از  استفاده  می کرد.  استفاده  مشترک  نقاط  از  مذاکرات صلح آمیز  برای  آنان  راضی کردن  و 

مشترک در دیپلماسی پیامبر و نامه ها و پیام های آن حضرت به سران دولت ها به خوبی مشهود 

است. برای نمونه، نامۀ پیامبر )صلی الله علیه و آله( به کسری و نجاشی را ذکر می کنیم که در 

آن می فرمایند: »به نام خداوند بخشندۀ مهربان. از محمد فرستادۀ خدا به کسری، بزرگ فارس. 

درود بر او باد که پیرو هدایت گر و به الله و فرستادۀ او ایمان آورد و به آنکه معبود راستینی جز الله 

نیست، که یگانه و بی نیاز است و آنکه محمد بنده و فرستاده اوست، گواهی دهد. من تو را به 

دعوت الهی فرا می خوانم؛ چرا که من فرستادۀ خدا به سوی جمله مردمانم تا آنان را که زنده اند، 

برتابی،  اگر سر  و  باشی  امان  در  تا  آور  تمام شود. پس اسلام  کافران  بر  هشدار دهم و حجت 
بی گمان گناه مجوسیان بر تو است.«2

 همچنین پیامبر )صلی الله علیه و آله( در نامۀ خود به نجاشی، پادشاه حبشه فرمودند: »به 

نام خداوند بخشندۀ مهربان. از محمد فرستادۀ خداوند، به نجاشی اصحم، پادشاه حبشه، در 
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2.  »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم. مــن محمــد رســول اللــه، الــی کســری، عظیــم فــارس. ســلام علــی مــن اتبــع الهــدی، 

و آمــن باللــه و رســله، و شــهد ان لا الــه الا اللــه وحــده لا شــریک لــه و ان محمــد عبــده و رســوله ادعــوک بدعایــه اللــه، 

 و یحــق القــول علــی الکافریــن؛ فاســلم تســلم؛ فــان ابیــت فــإن 
ً
فانــی رســول اللــه الــی النــاس کافــه؛ لانــذر مــن کان حیــا

إثــم المجــوس علیــک.«
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آشتی هستی، من همراه با تو، خداوندی را که معبود راستینی جز او نیست، خداوند فرمانروای 

فرزند  که عیسی،  گواهی می دهم  را می ستایم.  نگاهبان  و  دارنده  ایمن  نقص،  و  بی عیب  پاک، 

مریم، روح خدا و کلمۀ اوست که خداوند آن را به سوی مریم عذرای پاک پاکدامن افکند، آن گاه 

او عیسی را بارور گشت و خداوند او را از روح و دمیدن خویش بیافرید، چنانکه آدم را با دست 

از  فرمانبرداری  بر  یاریگر  و  یگانه  خدای  به  را  تو  من  بخشید.  هستی  خویش  دمیدن  و  قدرت 

فرا می خوانم؛ چرا  داری،  باور  آمده است،  به سوی من  بدانچه  و  پیروی کنی  از من  اینکه  و  او 

که من فرستاده خدا هستم و تو و سپاهیانت را به سوی خداوند فرا می خوانم. به راستی دعوت 

گردد«  هدایت  پیرو  که  کسی  بر  درود  و  بپذیرید  مرا  اندرز  پس  دادم؛  پند  و  رساندم  را  الهی 
1.)Montazeri, 134, 5: 212-220(

راهبرد صلح
نیز  آله(  و  علیه  الله  پیامبر  )صلی  است.  استوار  صلح  بر  خارجی  روابط  در  اسلام  اساس   

آن  روش  بردند.  کار  به  بین المللی  و  روابط خارجی  در  مهم  راهبردی  به عنوان  را  صلح خواهی 

حضرت در حوزۀ سیاست خارجی علاوه بر اینکه بر دعوت استوار بود، از سال ششم هجری، 

راهبرد صلح را نیز دنبال کردند که بارزترین آن، صلح حدیبیه بود. پیامبر )صلی الله علیه و آله( 

در جریان تشکیل حکومت به جریان عضویابی که یکی از مهم ترین ارکان در نظام اداری اسلام 

محسوب می شود، نیز توجه کامل داشتند. در این زمینه منابع نیروی انسانی پیامبر )صلی الله 

علیه و آله( را برمی شماریم:

1. منابع نژادی عرب و عجم؛

2. منابع سرزمینی مانند مکه، مدینه و یمن؛

3. منابع قبیله ای مانند قریش؛

4. منابع ارزشی مانند مهاجران، انصار، مجاهدان و تابعین؛

1.  »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم. مــن محمــد، رســول اللــه، الــی النجاشــی الاصحــم، ملــک الحبشــه، ســلم انــت، فانــی 

احمــد إلیــک اللــه الــذی لا الــه الا هــو، الملــک القــدوس، الســلام، المؤمــن، المهیمــن، و اشــهد ان عیســی بــن مریــم 

روح اللــه و کلمتــه القاهــا الــی مریــم البتــول الطیبــه الحصینــه، فحملــت بعیســی، فخلقــه اللــه مــن روحــه و نفخــه، کمــا 

خلــق آدم بیــده و نفخــه. انــی ادعــوک الــی اللــه وحــده لا شــریک لــه و المــوالاه علــی اطاعتــه و أن تتبعنــی و تؤمــن بالــذی 

جاءنــی فإنــی رســول اللــه. فانــی أدعــوک و جنــودک الــی اللــه، فقــد بلغــت و نصحــت فاقبلــوا نصحــی و الســلام علــی 

مــن اتبــع الهــدی.« 
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5. منابع بومی؛

6. منابع سرزمینی، اعتقادی مانند دارالکفر و دارالاسلام؛

7. منابع اعتقادی مانند مسلمانان، یهود و نصاری. 

حل وفصل مسالمت آمیز منازعات بیشتر به حقوق بین الملل معاصر مربوط است. در زمان های 

حقوق  در  مدت ها  تا  و  می شدند  متوسل  جنگ  به  منازعاتشان  حل  برای  دولت ها  گذشته 

بین الملل توسل به جنگ مجاز شمرده می شد. اما خسارت های برجامانده از جنگ سبب شد 

متوسل شوند.  مسالمت آمیز  به شیوه های  بین المللی شان  منازعات  برای حل وفصل  دولت ها  تا 

از جمله این شیوه ها می توان به مذاکره مهم ترین روش غیرحقوقی اشاره کرد و مساعی جمیله، 

داوری  به  حقوقی  روش های  در  و  سازش،  کمیسیون های  تحقیق،  کمیسیون های  میانجیگری، 

بین المللی، دادرسی یا فرایند قضایی اشاره کرد. حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از 

تجاوز و شیوه های حل وفصل مسالت آمیز منازعات و اختلافات بین المللی جایگاه ویژه ای در 

میثاق جامعۀ ملل دارد. برای تحقق حفظ صلح و جلوگیری از توسل به زور، کشورهای عضو 

ف شدند اختلافات خود را از راه حکمیّت و رسیدگی قضایی یا از راه دپیلماتیک و سیاسی 
ّ
مکل

حل وفصل کنند. در همین زمینه، در سال 1930 دیوان دائمی دادگستری بین المللی به وجود آمد. 

تا به وجودآمدن منشور سازمان ملل، توافق های دیگری نیز در زمینۀ حل مسالمت آمیز اختلافات 

بین المللی صورت گرفتند؛ مانند »پروتکل ژنو« در سال 1924 و پیمان »بریان کلوک« در سال 

1928 که در مادۀ 2 آن آمده است: »اعضا همۀ اختلافات و منازعات را بر هر ماهیت و منشأ 

فقط از راه های مسالمت آمیز حل وفصل می کنند.« بعد از آن منشور ملل متحد است که مهم ترین 

هدفش حفظ صلح و امنیت بین المللی و همکاری های بین المللی است. دو روش دیگر نیز در 

حقوق بین الملل وجود دارد که روش های جایگزین حل وفصل منازعات و اختلافات بین المللی 

نامیده می شود. یکی از این دو روش حسن نیت است. حسن نیت از اصول پذیرفته شده در همۀ 

انعقاد، اجرا و حل وفصل منازعات و اختلافات مورد نظر قرار گیرد.  باید در  قراردادهاست که 

اسلام در روابط بین الملل، اصل هم زیستی مسالمت آمیز را به عنوان نخستین و مهم ترین اصل 

نیز از اصول  حاکم برای پیروان خود عرضه کرده است. این اصل در حقوق بین الملل معاصر 

بنیادین به شمار می رود. اصل هم زیستی مسالمت آمیز، نخستین اصل حقوقی در روابط بین الملل 

اسلامی است. اسلام هرگز این اصل را رها نکرده است، مگر در صورتی که دستی به خصومت 

به سویش دراز شود و کارشکنی ها و مشکلات سر راهش را بگیرند و عده ای بکوشند با خشونت 

و زور، مردم را از گرایش به آن پراکنده کنند. منازعه و جنگ عارضه ای است که از انحراف های 
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روانی و خارج شدن از مسیر عواطف بشری برمی خیزد.

نتیجه 
یکی از روش های حل وفصل منازعه در قرآن کریم در آیات ۵9 تا 6۵ سورۀ نساء آمده است که 

کید می کند. مراجعه به خدا  به طور شفاف وجوب رجوع به حاکم شرع الهی به هنگام منازعه را تأ

یعنی مراجعه به کتاب و سفیران الهی یعنی رسول و اوالوالامر. با توجه به تاریخ اسلام و زمان 

بین  روابط مسالمت آمیز  و  اسلام صلح  آله( می توان گفت  و  علیه  الله  پیامبر )صلی  حکومت 

دولت اسلامی و دیگر دولت ها را به عنوان یک اصل ضروری مطرح کرده است و جنگ فقط یک 

حالت استثنائی است. البته جهاد بسیار مورد توجه قرارگرفته است، آن هم به دلیل اینکه تنها ابزار، 

برای حفظ مسلمانان در مقابل ظلم و نظم عمومی و جلوگیری از تجاوز و بی عدالتی است. از 

متون اسلامی چنین بر می آید که به هر حال جهاد متضمن شروط خاصی است که باید تحقق 

یابد و از آن جمله وجوب انذار دشمن قبل از کارزار یا به بیان دیگر اتمام حجت و سپس اعلان 

جنگ است. در حقوق اسلام به طور کلی جنگ جایز نیست. جهاد تنها ابزاری است برای حفظ 

مسلمانان در مقابل ظلم و دفاع از نظم عمومی  و جلوگیری از تجاوز و بی عدالتی.

دارد  وجود  راهکارهایی  حداقل  اسلام  شریعت  در  که  شد  مشخص  نبوی  سیرۀ  ملاحظه  با 

با  مسلمانان  میان  جنگ  و  نزاع  از  جلوگیری  برای  که  جزیه  و  مذاکره  سازش،  دعوت،  مانند 

غیرمسلمانان بدان توجه فراوان شده است. وقتی مشخص شد که اسلام با روش های گوناگون 

سعی بر تنش زدایی دارد، آنگاه جای هیچ گونه تردیدی نخواهد ماند که اصل در رفتار با متخلفان 

و غیرمسلمانان بر صلح و سازش بوده است و تجویز جنگ و نزاع به شرایط خاصی اختصاص 

دارد. تشخیص این شرایط بسیار دشوار است و با توجه به اینکه خروج از اصل اولی و حکم به 

محدودۀ تخصیص نیاز به احراز قطعی دارد، باید در مورد وجود این شرایط کنکاش جدی صورت 

گیرد تا مبادا به استناد برخی آیات مبارکه و سیرۀ پیامبر )صلی الله علیه و آله( و بدون توجه به آیات 

و روش های دیگر پیامبر )صلی الله علیه و آله( که فلسفۀ تشریع جهاد را در اسلام بیان می کند، 

بی دلیل نزاعی درنگیرد و خونی ناروا بر زمین ریخته نشود. البته هدف از بعثت پیامبران، گسترش 

عدالت اجتماعی و تربیت معنوی مردم بود، نه تأسیس امپراتوری و ساختن کاخ های سبز در سایۀ 

فتوحات؛ چنان که شهید مرتضی مطهری در این باره می نویسد: »پیامبر )صلی الله علیه و آله( 

 وصیت نکرد که پس از من فتوحات کنید با آنکه انواع وصیت ها کرد... .«
ً
اصلا

انسان دوستانه ای  مقرر شده  است  که  در بعد  در اسلام  برای  جنگ، احکام  دقیق، عادلانه  و 
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انسانی  و جنبه های  بشردوستانه  در زمان  معاصر خود همتایی  نداشته  است و تنها محتوای  آن  با 

حقوق  بشردوستانۀ  عصر حاضر در حقوق  بین الملل  مدرن  قابل  مقایسه  است. حقوق  بشردوستانه  

را می توان  یکی  از عناصر ذاتی  و اصولی  بنیادین  نظام  حقوق  اسلامی  دانست  که  مفهومی  ژرف  

و جذاب  دارد. اگر به  کنوانسیون های  1949 ژنو و پروتکل های  الحاقی  آن  بنگریم  قواعد اساسی  

مربوط  به  جنگ، شیوه ها و روش های  جنگ، حفظ  مردم  غیرنظامی، حمایت  از اهداف  غیرنظامی  

و رفتار با آسیب دیدگان  و کشته  شدگان، حقوق  اسیران  و مانند آن  را می بینیم که  در فقه  اسلامی  

همۀ این  امور به  طور دقیق  تبیین  شده  است.
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